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   بابای خواهرزاده
پسربچه پنج‌شش‌ســاله‌ای وارد دفتر مدیریت می‌شود. بلند 
مریــم را بابا خطاب می‌کند. با دیــدن من، خودش را به 
مریم نظری می‌چســباند. زیر گوشــش چیزی 
می‌گوید. پسرک نگاهش را از من می‌دزدد 
و بــه نارنگی‌های روی میز چشــم 
می‌دوزد. مریم با لبخند یک 
نارنگــی از درون ســبد 
میوه برمــی‌دارد و به 
دستش می‌دهد. 
نــگاه کنجکاوم 

باعث می‌شــود نظــری این‌گونــه توضیــح بدهد: »همــان خواهرم 
کــه ترک نکــرد، بچــه‌ای دارد کــه من بزرگــش می‌کنم. هــم پدرش 
هســتم و هم مادرش؛ برای همین بابا صدایم می‌زند. پســر خواهرم 
 بی‌شناسنامه اســت. خیلی برای آینده‌اش نگرانم؛ چون بی‌هویتی، 

درمان ندارد.« 

   همه چیز از یک اتاق شروع شد
وقتی مریم اعتیاد را کنار می‌گذارد، مــادر خانه‌اش را دراختیار مریم 
قرار می‌دهــد و از او می‌خواهد کــه برای تــرک دادن خانم‌های دیگر 
هم همت کند: »کارم را از یک اتاق شــروع کردم. اولین نفری که ترک 
دادم‌، متاســفانه دوباره به مواد روآورد. او مادر دوســتم بود. برای این 
کار آموزشــی ندیده بودم و از همان روشــی که خودم ترک کرده بودم، 
اســتفاده می‌کردم. در یکی از اتاق‌های خانه، اولین بیمار را پذیرش 
کردم، ولی اولین بیماری که ترک کرد، سمانه یکی از دوستانم بود که 
خبر دارم هنوز پاک است.« در این هفت سال، مریم دوره‌های مختلف 
را گذرانده و خانه را به‌مرور تبدیل به کمپی درست‌ودرمان کرده است: 
»مادرم همه حقوقــش را صرف اینجا کرد. هنوز هــم هرچه از حقوق 
بازنشستگی می‌گیرد، صرف مرکز می‌کند. از بهزیستی مجوز گرفتیم. 
تا حــالا 2هزارو500نفر در این مرکز ترک کرده‌انــد و باخبرم که لااقل 

500نفرشان پاک مانده‌اند.«

   جاده قدیم و ساقی‌هایش
دربین بیمارهایش هنوز تعدادی را به‌خاطر زندگی سختشان به خاطر 
می‌آورد: »دختری شانزده‌ساله را از نوده به اینجا آوردند که ترک کند. 
پایش به‌خاطر مصرف شیشه عفونت کرده بود. شوهرش، بچه اولشان 
را فروخته بود. مادر دختر هم در زندان به‌سر می‌برد. هزار بلا سر دختر 
شانزده‌ســاله آمده بود. یکی دیگر از بیمارها کــه الان در مرکز حضور 
دارد، دختری است که در جاده کلات، کنار سطل زباله پیدا شد. به او 
آزار جنسی رســانده بودند، طوری‌که حافظه‌اش را از دست داده بود. 
بعد از گذشت 10ماه، تازه توانسته اســت آدرس خانه پدری‌اش را به 

خاطر بیاورد.«
نظری به مشکلات متعدد بانوان معتاد ‌اشاره می‌کند و می‌گوید: »ما 
در این مرکز بانوان ترنس داریم که با این مشــکل جنســی درگیرند و 
هزینه جراحی ندارند. زنان کارتن‌خواب داریم. زنانی که هدف تعرض 
جنسی قرار گرفته‌اند، هم هستند. درکل آسیب‌های اجتماعی زنان 
معتاد از مردان معتاد خیلی بیشتر است. زنان کارتن‌خواب بعد از ترک، 
جایی را برای رفتــن ندارند و دوباره به مواد رومی‌آورند؛ چون حمایت 
نمی‌شــوند. ازطرفی جاده قدیم، قدم‌به‌قدم پر از ســاقی‌های مواد 
است. زنی که پاک از مرکز بیرون می‌رود، مدام با وعده‌ووعید ساقی‌ها 
وسوسه می‌شود. آخر شــهرک حجت، نوده و... پر از مکان مصرف و 

ساقی‌ مواد است.«

   مشکلاتم را فراموش می‌کردم
نظری کوله‌بــاری از تجربه دارد. او حالا، هــم مصرف‌کنندگان را از 
صدفرسخی تشخیص می‌دهد و هم انواع مواد را خوب می‌شناسد: 
»همــان خواهرهایی که بــه من و خواهران مصرف‌کننده‌ام پشــت 
کرده بودند، حــالا برای هر خواســتگاری که برای دخترهایشــان 
می‌آید، با ما مشورت می‌کنند. با ما درددل می‌کنند و از ما راهنمایی 

می‌خواهند.«
سوالی که برایم پیش می‌آید، این است که معمولا علت معتاد شدن 
زن‌ها چیست که او این‌گونه پاسخ می‌دهد: »زن‌ها مصرف می‌کنند 
تا عقده‌هایشان را فراموش کنند. تا وقت نشئگی مشکلاتشان را از یاد 
ببرند. خواهر خودم در خانه خیلی محدود بود. نمی‌توانست پایش 
را از خانــه بیرون بگذارد، درحالی که همســرش همه کار می‌کرد و 
بی‌بندوبار بود. خواهرم نمی‌توانســت این شرایط را تحمل کند و با 

مواد، خودش را آرام می‌کرد.«

   هیچ بیماری به‌خاطر بی‌پولی رانده نمی‌شود
 مدیر مرکز آفرینش تا حالا بیماری را به‌خاطر نداشتن پول از جلوی 
در نرانده است. با اینکه مرکز کاملا شخصی اداره می‌شود و از جایی 
کمک‌هزینه‌ای دریافت نمی‌کند، برای پذیرش بیمار، او را ملزم به 
پرداخت پــول نمی‌کند: »ماهی 5میلیون تومــان هزینه مددکار، 
روان‌شناس، پزشک و... می‌دهم. مجوزمان برای پذیرش 30نفر 

اســت. 5نیروی خدمتگزار هم داریم که یکی از آن‌ها پاس‌کلید 
است. پاس کلید وظیفه‌اش تفتیش افرادی است که وارد مرکز 

می‌شوند تا مبادا مواد به داخل کمپ راه یابد، با این وجود 

هر مریضی هر چقدر در توان داشته باشد، برای پذیرش می‌پردازد. کم 
نیستند مریض‌هایی که پولی ندارند ‌اما پذیرش می‌شوند.«

اینکه هر مریض چند روز در مرکز می‌ماند، سوال دیگری است که نظری 
به آن پاسخ می‌دهد: »شورای درمانگری داریم که پس از بررسی اعلام 
می‌کننــد که بیمار باید چنــد روز در مرکز بماند. معمــولا 15روز برای 
مصرف‌کنندگان سنتی و سه تا شــش‌ماه برای مصرف‌کنندگان مواد 

صنعتی، زمان لازم است.«

   ماجرای من و 8دخترم
بتول خیرعلی‌زاده 75سال دارد. او مادر مریم نظری است. همان زنی 
که بانی راه‌اندازی کمپ آفرینش است. خیرعلی‌زاده بیش از 40سال 
است که در شهرک حجت زندگی می‌کند: »زمینی در شهرک داشتیم. 
همسرم که فوت کرد، به اینجا آمدیم. قسمتی از زمین را ساختیم و در آن 
زندگی کردیم. آن وقت‌ها آب نداشتیم. با تانکر آب برایمان می‌آوردند. 
در همه شهرک حجت، شش خانوار ساکن بودند. همسرم وقتی فوت 
کرد، هشت دخترم در خانه بودند و تنها دختر بزرگم سر زندگی‌اش رفته 

بود. باید شکم هشت دختر را سیر می‌کردم.«
برای مادر دخترها در دانشگاه علوم‌پزشکی کاری جور می‌شود: »هر 
روز صبح هوای تاریک از خانه بیرون می‌رفتم. یک کیسه داشتم که آن 
را پر از سنگ می‌کردم. با خودم تا سر خیابان می‌بردم تا اگر کسی قصد 
اذیت کردنم را داشت، از خودم دفاع کنم. در زمستان‌ها وقتی به خانه 
می‌رســیدم، چادر و پایین شلوارم قندیل بسته بود. در تابستان‌ها هم 

ساعت3:30 ظهر به خانه می‌رسیدم.«

   شهرک حجت یا خیریه
خیرعلی‌زاده از قدیم‌های شهرک حجت می‌گوید: »به شهرک حجت، 
خیریه می‌گفتند؛ چون حاج‌آقای جورابچی در این شــهرک، 10باب 
خانه برای افراد بی‌بضاعت ســاخت. این شد که به این شهرک خیریه 
می‌گفتند. شهرک که چه عرض کنم، بیابان بود. بنا بود گاوداری‌های 
بحر‌آباد به اینجا منتقل شود که نشد. همان زمان به من هم گفتند بیا 
یکی از خانه‌هــا را به تو و دخترهایت بدهیم، قبــول نکردم و گفتم من 

خودم خانه دارم. بدهید به آن‌هایی که نیاز دارند.«
 او ادامــه می‌دهد: »جورابچی‌هــا آدم‌های خیّری بودند. مدرســه و 
مسجد ساختند و شهرک را آباد کردند. آن‌وقت‌ها آب لوله‌کشی نبود. 
خاطرم هست آن زمان 150هزارتومان دادم تا آب را به نزدیک خانه ما 
بیاورند. همسایه‌ها هم برای خودشان انشعاب کشیدند و صاحب آب 

لوله‌کشی شدند.«

   حیف دخترهای نازنین نیست؟
زنگ در حیاط را می‌زنند. پاس‌کلید پــس از کنترل، رهجو را به داخل 
راه می‌دهد. رهجو خم می‌شــود و دســت خیرعلی‌زاده را می‌بوسد. 
آن‌قدر مادر مادر می‌کند و با او گرم می‌گیرد که فکر می‌کنم او هم یکی 
از نظری‌هاست. پیرزن با لبخند پاسخ می‌دهد: »همه دخترهای مرکز 
مانند دخترهای خودم هستند. یک روز وقتی در دانشگاه کار می‌کردم، 
می‌‌خواستم به مســجد نزدیک دانشــگاه بروم. دیدم نگذاشتند وارد 
مسجد شوم. گفتند معتادها در مسجد معتکف شده‌اند و می‌خواهند 
ترک کنند. چشــمم که به داخل مســجد افتاد، دیدم کلی دانشــجو 
درمیان جمع هستند. رویم را به‌سمت حرم‌ امام‌رضا)ع( کردم و گفتم: 
یا‌ امام‌رضا)ع(! اگر دخترهایم ترک کنند، خانه و زندگی‌ام را در راه ترک 

اعتیاد می‌دهم.«
خیرعلی‌زاده ادامه می‌دهد: »وقتی دخترها اعتیاد را ترک کردند، به 
نذرم عمل کردم و خانه‌ام را برای کمپ دادم. از وقتی هم که بازنشست 
شــده‌ام، هرچه حقوق می‌گیرم، در این راه خرج می‌کنم، با این حال 
مخارج کمپ به‌سختی تامین می‌شــود، طوری‌که قبوض آب و برق و 
گازمان سر به فلک می‌کشد. اگر پول داشتم، خانه‌ای رهن می‌کردم 
و همین خانه کوچکم را هم می‌انداختم ســر کمپ تــا جای دخترها 

بزرگ‌تر شود.«

کارم را از یک 
اتاق شروع 

کردم. اولین 
نفری که ترک 
دادم‌، متاسفانه 
دوباره به مواد 

روآورد. او مادر 
دوستم بود. 

برای این کار 
آموزشی ندیده 
بودم و از همان 

روشی که خودم 
ترک کرده 

بودم، استفاده 
میک‌ردم. در 

یکی از اتاق‌های 
خانه، اولین بیمار 

را پذیرش کردم، 
ولی اولین بیماری 

که ترک کرد، 
سمانه یکی از 

دوستانم بود که 
خبر دارم هنوز 

پاک است


